
17
7

 

 

 

قر
ه 

جل
م

آ
ن

و 
 

م
عل

  /
  

ره
ما

ش
ل

او
 

  /
 

ن 
تا

س
زم

13
8

6
   
�  

  

  

  

  رابطه قرآن و دانش فقهرابطه قرآن و دانش فقه

  

  محمد فاكرميبديدكتر 

  عضو هيئت علمي مركز جهاني علوم اسلامي

  

  چكيده

نويسنده در مقاله خود پس از معرفي 
قرآني و ژوهي ترين آثار فقه پ مهم

تعريف مفاهيمي چون فقه، حكم، حقوق 
 به جايگاه علم فقه در ميان ،و تكليف

ه علوم پرداخته و نتيجه گرفته است ك
دانش فقه بر اساس يك تقسيم از 
پيشينيان جزء علوم مقصود از بخش 
علوم نقلي از اقسام علوم ديني در حوزه 

و بر اساس تقسيم . علم غيرحكمي است
ديگري از گذشتگان يكي از پنج شاخه 
اصلي علوم است، و در تقسيم جديد 

 در  .رود جزء علوم انساني به شمار مي
يسنده بر بخش هستي فقه در قرآن، نو

اين باور است كه قرآن بنيانگذار علم فقه 

و مبناساز دانش فقه در قالب آيات 
الاصول و آيات القواعد است و نيز به 
 منابع فقهي از قبيل عقل و بيان معصومان
اعتبار بخشيده و آن را حجت نموده 

نويسنده در بيان گستره فقه القرآن . است
ه بر اين باور است كه قرآن به نوعي ب

همه ابواب فقهي موجود در اجمالي بيان 
  .فقه و حقوق پرداخته است

در بخش چيستي فقه قرآني معتقد 
است فقه القرآن محل تلاقي دو دانش 

محقق است  لذا لازم ،فقه و تفسير است
حوزه فقه القرآن بر مباني هر دو دانش 

همچنين بر اين باور . اطلاع داشته باشد
يد به اين است كه مفسر آيات فقهي با

تفسيرپذيري : مباني توجه داشته باشد
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قرآن، روا بودن تفسير، پذيرش ظواهر 
  .آيات، و تشريعي بودن قرآن

نويسنده همين بخش پاياني مقاله به 
هاي قرآن در بيان احكام پرداخته و  شيوه

شيوه گفتاري كه : داند آن را سه نوع مي
آن را در قالب الفاظ، تعابير و اسلوب 

شيوه . كند  تشريع ارائه ميبياني در
رفتاري كه در آن به سبك تشريع قرآني 

احكام،  بودن و مسائلي چون تدريجي
بيان با ملاطفت، بيان با راز و حكمت 
احكام، و رويه اقتباسي، امضايي و 

شيوه . كند رح ميطتأسيسي و تأكيدي م
به باور نويسنده روح حاكم  انگيزشي كه

 حقوق بر فقه قرآن تعبد است و جان
  .  قرآني عدالت است

قرآن، فقه، حقوق،  :ها كليدواژه
  .احكام، آيات الاحكام، فقه القرآن

  مقدمه

رايج ترين علوم  دانش فقه از مهم
و به دليل سر و كار ميان مسلمانان است 
 زندگي انسان از نداشتن با همه شئو

گفتار و رفتار تا انديشه، از اعضاء و 
تي دارد كه  چنان اهمي،جوارح تا جوانح

را روا فقه تجارب بدون ) ع(امير مؤمنان 
» الفقه ثم المتجر«: فرمايد و ميداند  نمي

از سوي . )5/150كليني، اصول كافي، (

ترين  ديگر قرآن كريم به عنوان مقدس
متن مشتمل بر برخي احكام فقهي است 

قرار و در دانش فقه مورد استناد 
نش  در اين مقاله ارتباط اين دا.گيرد مي

  .كنيم فقه و قرآن را بررسي مي

  پيشينه

در خصوص رابطه قرآن و علم فقه، 
پژوهش اندكي صورت گرفته است و در 

ن موضوع مقالاتي چند به اي پيشيبنه 
رابطه قرآن و «خورد از جمله  چشم مي

 نوشته كاظم سياسي آشتياني كه »فقه
براي دانشنامه موضوعي قرآن نوشته شده 

 هايو پژوهشو در مركز مطالعات 
. فرهنگي حوزه علميه منتشر شده است

نوشته » قرآن خاستگاه فقه«و نيز مقاله 
ليكن در پيشينه تفسير . احمد ترابي

 و بحث در آن آثار زيادي الأحكام آيات
  . وجود دارد

 ترديد سابقه تفسير آيات الاحكام بي
 و نزول اولين آيه )ص (به زمان پيامبر
براي فهم آن  گردد كه مردم فقهي باز مي

ند و آن نك سؤال  پيامبربايست از  مي
تاريخچه تحقيق ، اما دهدپاسخ حضرت 

زمان امام الأحكام به  در باره آيات
گردد كه   باز مي)ع( و امام باقر)ع(صادق
محمد أثر در اين زمينه به وسيله اولين 
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از ) 146 م(سائب كلبي كوفي  بن
  .نگاشته شدمذكور امام دو صحاب ا

 )438م(نديم ابن )1/40،هالذريعني، تهرا(
نام از آن » احكام القرآن للكلبي«با عنوان 

پس ) 41ابن نديم، فهرست، ص(برد  مي
) 150م(از ابن سائب، مقاتل بن سليمان

»  في الأحكامية آةتفسير الخمسمأ«كتاب 
مسالك ( تمروي از ابن عباس را نوش
) ، مقدمه1/9الافهام الي آيات الأحكام، 

) 204م(د بن ادريس شافعيسپس محم
را » احكام القرآن«پيشواي شافعيه 

چون احمد بن حسين نگاشت و 
آن را روايت و تنظيم ) 458م(بيهقي
 به نام احكام القرآن بيهقي شهرت ،نمود
بعد از شافعي، رويكرد به تفسير . يافت

آيات الأحكام ادامه داشت تا در اين 
زمان كه دهها اثر ارزشمند به وسيله 

 حوزهران فقيه و فقهيان مفسر به مفس
  .معارف قرآن و فقه عرضه گرديد

  القرآني  فقهن آثاريتر مهم

از قرآني ال فقهمنابع ترين  برخي از مهم
 قرن ـنگارش آيات الاحكام دوره آغاز 

  : عبارت است ازكنونا تا  ـدوم هجري
الدين   قطب»فقه القرآن «.1 

  ).573م(راوندي

 نوشته »القرآن كنزالعرفان في فقه«. 2 
  ).826 م(فاضل مقداد

احكام براهين  البيان في ةزبد« .3 
  .)993م(تأليف مقدس اردبيلي. »القرآن
مسالك الافهام الي آيات «. 4 

م قرن ( فاضل جواد تأليف. »الاحكام
چهار كتاب،  از اين . يازدهم هجري است

 القرآن  توان به عنوان كتب اربعه فقه مي
القرآني معاصر  ه از كتب فق.ياد كرد

 تأليف محمد » القرآن فقه«توان به  مي
 مدرسين حوزه علميهرئيس جامعه يزدي 

  .اشاره نمودقم 
آيات «القرآني يا  منابع مهم فقه 

 در ميان آنان  به تعبير اهل سنت»امكالاح
  :عبارت است از

– 370( جصاص »احكام القرآن«. 1 
  ).ق305 

  .)450-504(  طبري»القرآن احكام«. 2
– 543( ابن العربي»احكام القرآن«. 3

 فراتر از كه مفسران، آندر ميان   .)ق468 
 الاحكام، و با عنايت به مذاهب فقهي  آيات

پرداخته فقهي مختلف، به تفسير آيات 
تفسير است كه )  671م(است، قرطبي

 از .را نگاشته است» الجامع لاحكام القرآن«
آيات  «ازتوان  آثار معاصران نيز مي

 ، ومحمدعلي سايس مصري» الاحكام
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روائع البيان في تفسير آيات الاحكام من «
  . نام بردمحمدعلي صابوني» القرآن

  مفهوم شناسي فقه

واژه فقه در كاربرد نخستين و در 
منظور،  ابن. (استلغت به معني فهميدن 
 در فرهنگ قرآن ).لسان العرب، ماده فقه

نيز در مواردي به همين معني به كار 
يفقَْهوا «: فرمايد كه مي ، چنانه استفتر

لَـكِن لاَّتَفقَْهونَ  و«و ). 28 /طه (.»قوَلِي
مهبِيحدر برخي موارد ).44/إسراء  (.»تَس 

كه  به معني فهم مسائل ديني است چنان
 منْهم قةٍَفَلَولاَ نَفرََ مِن كُلِّ فرِْ«: رمايدف مي
Ĥَواْ فِيئِفةٌَطتَفقََّهلِّي ينِ والد   مهمَواْ قونذِرلِي

هِمواْ إِلَيعجتفقه در ).122 /هتوب(. »إِذَا ر 
دين و رساندن آن به مخاطبان در اين 

عقائد، اخلاق، (آيه، همه معارف ديني 
گيرد،  را در بر مي...) احكام، تاريخ و

ليكن واژه فقه در مراحل بعدي و در 
ي قهكاربرد اصطلاحي تنها به احكام ف

جداي از مباحث كلامي، اخلاقي، (
از اين . اطلاق شد...) معارف تاريخي و

فقه «: اند گونه تعريف نموده رو فقه را اين
عبارت است از آگاهي از احكام شرعي 
. »فرعي به دست آمده از ادله تفصيلي آن

 ؛ حلي، تحرير3صمفيد، العريص، (
فقه دانشي است « يا ). 2ص/1الاحكام، (

تواند حدود هر  ميوسيله آن به كه انسان 
چيز را كه واضع شريعت تصريح نكرده 
است تشخيص دهد و براي به دست 
آوردن احكام صحيح بر طبق مقصود 

فارابي، (. »واضع شريعت اجتهاد كند
 در تعريف .)113احصاء االعلوم، ص 

و در بخشي  نخست بر نفس آگاهي
تعريف دوم بر نقش ابزاري فقه به عنوان 

به هر . ده استيص توجه شتشخمعيار 
شود  اين تعريف سبب ميصورت گستره 

دانش فقه شامل همه امور عبادي، مالي، 
اقتصادي، معاملات، امور كيفري، قضائي 
و مسائل حقوقي چون حقوق اساسي، 

  .شود مي... سياسي و
 نگاه ممكن است از زاويه ديگر و

نسبت  ، بين فقه و حقوقبگوييمتر  دقيق
  . وجود داردن وجهعموم خصوص م

   علم فقه در ميان علومگاهجاي

لازم است اقسام علوم ذكر شود تا 
برخي از . جايگاه علم فقه مشخص شود

.  هـ 337 ـ  259(پيشنيان چون فارابي 
، علوم را به پنج دسته كلي تقسيم )ق

  :اند كرده
 : علومر مجموعهي با ز (علم زبان. 1 

 ، الفاظ مركب)لغت( الفاظ مفرد
، )صرف(، قوانين الفاظ مفرد)غتبلا(
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، نوشتن، )نحو(قوانين الفاظ مركب
  )خواندن و شعر

  .علم منطق. 2
با زير (ت علم تعاليم يا رياضيا. 3

حساب، هندسه، : مجموعه علوم
، نجوم، موسيقي، اثقال، )بصريات(مناظر
  ....)مكانيك و جبر و مقابله و(حيل
علم الهي و ) فيزيك(علم طبيعي. 4

علم طبيعي در باره اجسام ) ( متافيزيك(
 از موجود و د و علم الهييگو سخن مي

عوارض آن و موجوداتي كه جسم 
  .)كند نيستند، بحث مي

، )اخلاق و سياست(علم مدني. 5
احصاء فارابي، (علم فقه و علم كلام 

  .)108 -39، صالعلوم
) ق.  هـ710 ـ 634(علامه شيرازي 

). تفضلي، فرهنگ بزرگان اسلام و ايران(
ابتدا علم را به حكمي و غير حكمي 

بعد علوم غير حكمي را . ندك تقسيم مي
به دو بخش علوم ديني و غير ديني و 

زير مجموعه  (حكمت را به نظري
علم (علم مابعدالطبيعه : حكمت نظري

و علم ) علم اوسط(، علم رياضي)أعلي
بر اساس اين ديدگاه . )علم اسفل(طبيعي 

: ست ازاصول علم رياضي عبارت ا
حساب، هندسه، هيأت و هاي دانش

اي جبر، موسيقي و فروع آن را دانشه
. دهد تشكيل مي.. ..ل و اوزان ويمقابله، ح

علم : اصول علم طبيعي عبارت است از
نفس، علم حيوان، علم نبات، علم معادن، 

، ...)زمان، مكان، حركت و(سماع طبيعي
سماء و عالم، علم كون و فساد، و آثار 

و فروع علم ) شناخت علل حوادث(عِلوي 
علم طب، علم : طبيعي عبارت است از

فلاحت، علم فراست، علم تعبير، علم 
و عملي ) ....كيميا، علم طلسمات و

حكمت عملي به سه بخش تهذيب (
اخلاق، تدبير منازل و سياست مدن منقسم 

  .كند تقسيم مي) دشو مي
 دو قسم علوم ديني بهدر نگاه وي 

علم ( و نقلي)  دينعلم اصول(عقلي
علم فروع نيز . دشو تقسيم مي) فروع دين

 چهار  علم اين( مقصود علمبه دو قسم 
علم كتاب با زير مجموعه . 1: شاخه دارد

علم قرائت، علم وقوف، علم لغات قرآن، 
، علم اسباب نزول، ]قرآن[علم اعراب

علم ناسخ و منسوخ، علم قصص، علم 
، علم استنباط معاني قرآن، علم معاني

. علم اصول فقه. 3. علم حديث. 2. بيان
منظور از اين (پيرو و علم ) علم فقه. 4

علم، علوم ادبي با زير مجموعه علم متن 
لغت، علم صرف، علم اشتقاق، علم نحو، 
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علم معاني، علم بيان، علم خط، علم 
شعر، علم عروض، علم قوافي و علم 

شيرازي، ( گردد يم ميتقس.) انشاء است
  ).98 -71تاج، ص درة ال

در تقسيمات جديد كه توسط 
وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري 

 مجموعه علوم ابتدا ،رفته استگ صورت 
. 2. علوم رياضي و فني. 1( پنج گروهه ب

. 5. هنر. 4. علوم انساني. 3. علوم تجربي
با توجه و در مرحله بعد . )زبان خارجي

مختلف دانش، به هاي  ه تجانس شاخهب
نساني، علوم پايه، علوم پزشكي، علوم ا

فني و مهندسي، كشاورزي، و هنر تقسيم 
راهنماي آزمون سراسري و ( شده است

از سوي ديگر علوم ( .)1ورودي، ص
به تجربي به لحاظ موضوع و متعلق، 

طبيعي منشعب علوم انساني و علوم 
علوم و  منظور از علوم انساني، .دوش مي

لعه معارفي كه متعلق شناسايي و مطا
ها رفتارهاي فردي و جمعي، ارادي و  آن

نه و غيرآگاهانه انساني هادي، آگااغير ار
علوم تجربي اين دسته از علوم  ،باشد

شناسي،  روان: انساني نام دارد، مانند
شناسي، علوم سياسي، علوم  جامعه

اما علومي كه . تصاد و مديريتقتربيتي، ا
هاي  ها رفتار و پديده متعلق شناسايي آن

پذير و  ير انساني است و در قالب كميتغ
گيرد، علوم تجربي  نظم تجربي قرار مي

فيزيك، : شوند، مانند طبيعي ناميده مي
علوم تجربي به ... شناسي و شيمي، زيست

علوم محض، يعني لحاظ نوع كارايي آن به 
هاي جهان  كه در صدد كشف نظم  علومي

مادي و پرده برداشتن از اسرار طبيعي 
علوم كاربردي كه در صدد تسلط است، و 

بر عالم طبيعت و به خدمت گرفتن عناصر 
 خسروپناه، .شود جهان است، تقسيم مي

  ) 359كلام جديد، ص
آنچه در اين تقسيمات مورد توجه 
قرار دارد اين است كه فقه به عنوان يكي 

در حوزه معارف علوم مهم هاي  از شاخه
ديني و اسلامي است، هر چند در نام 

هاي علمي با هم اندكي اختلاف  رده
در تقسيم فارابي علم فقه جزء علم . باشد

  در تقسيم شيرازي ورود مدني بشمار مي
جزء علوم مقصود از بخش علوم نقلي از 
اقسام علوم ديني در حوزه علم 
غيرحكمي است و در تقسيم جديد جزء 

  .رود علوم انساني بشمار مي
نوشتاري كه در پيش روي داريد در 

 و چيستي »القرآن فقه« بخش هستي دو
  .شود ارائه مي» القرآن فقه«
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  هستي فقه در قرآن: بخش نخست

قرآن كريم به دانش فقه هستي 
نمادهاي هستي فقه در . بخشيده است

  :رابطه قرآن عبارت است از

  بنيانگذاري علم فقه. 1

  با نزول قرآن كريم بسياري از علوم 
حقيقت در . شدگذاري  از جمله فقه پايه

 قرآن با فرودآمدن آياتي كه جنبه عملي
، مخاطبان را متوجه تكاليفي نمود داشت

اگر به ترتيب . ها خواسته بودكه از آن
ـ با قطع نظر از قرارگرفتن ها  نزول سوره

 ـ  به آيات قرآن بنگريم ها آيات در سوره
 و اسجد و لاتُطعِه كلاََّ «در اولين سوره

اولين تكليف فقهي »)20/ علق( اقْترَِب ،
 دومين دستور و سجده در برابر خدا

فرومايه، پيروي نكردن از دورغگويان 
پيشه  عيب جو، منّاع، متجاوز و گناه

 حلافٍ كلَُّ لاتُطِع و«: است، لذا كه فرمود
 أَثِيمٍ معتَدٍ لِلْخَيرِ منَّاعٍ بِنَمِيمٍ مشَّاءٍ همازٍ مهِينٍ

در . »)13 -10/ قلم( ٍلِك زنِيمعتُلٍّ بعد ذَ
 و زنده داري ه به شبسومين سور

 قُم اللَّيلَ إلاِّ«: خوريم تلاوت قرآن برمي
قَلِيلا نِصفهَ أوَ انْقصُ مِنْه قَلِيلا أوَ زِد علَيهِ 

و در  »)4-3/ مزمل( ورتِّلْ القْرُآْنَ ترَْتِيلا
فان ادامه به شكيبايي در برابر گفتار مخال
: رسيم و چگونگي برخورد با آنان مي

اهجرهْم هجرًا  صبِرْ علَى ما يقوُلُونَ وإ«
و در انتها به سراغ . »)10/ مزمل( جمِيلا

قرائت قرآن به قدر توان، جهاد، نماز 
خواندن، پرداخت زكات و قرض دادن 

فاَقرْءَوا ما تَيسرَ مِنْ الْقرُآْنِ علِم «: رود مي
آخرَُونَ يضرْبِونَ  نْ سيكوُنُ مِنْكُم مرْضَى وأَ

تغَُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وبضِ يآخرَوُنَ  فِي الأَر
و ْرَ مِنهسَا تيوا مَبِيلِ اللَّهِ فاَقرْءقاَتِلوُنَ فِي سي 

لاةَ ووا الصأَقِيم آتوُا الزَّكاَةَ و  أقَرِْضوُا اللَّه
وضعيت تا . »)20/ مزمل( اقرَْضاً حسنً

يان احكام آخرين تشريع قرآني و ب
  ...عبادي حقوقي، فردي و اجتماعي، و

  .به همين صورت است

  مبناسازي براي فقه. 2

قرآن نه تنها به مسائل فقهي 
، ها  براي رسيدن به ناگفته،پرداخت

نمود تا عالمان آگاه به هم مبناسازي 
ات قرآن بتوانند در پرتوي آن به فروع

اين مبناسازي در قالب بيان . دست يابند
آيات الاصول و آيات القواعد و معرفي 

  .منابع تجلي كرده است

  آيات الاصول. أ

بخشي از آيات قرآن بيانگر قواعد 
اصولي است و نزديك به پنجاه آيه براي 

منظور . باشد بيان بيش از سي قاعده مي
از قاعده اصولي، ضابطه كلي است كه 
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شناخت وظيفه فعلي و نتيجه آن 
يقت از تشخيص موارد آن است و در حق

خوي، . (استمبادي تصديقيه علم فقه 
 بحث از مقدمه مانند). 1/7محاضرات، 

واجب، بحث اجتماع امر و نهي، بحث 
....  نهي در عبادات، حجيت خبر واحد و

به تعبير ديگر مسائل اصولي قواعد عامي 
 است كه فقيه آن را در تشخيص وظائف

مكارم (گيرد  كلي مكلفين به كار مي
از جمله ). 1/23عد فقهيه، شيرازي، قوا

توان  آياتي كه بر اين امور دلالت دارد مي
يا أيَها الَّذيِنَ  «:آيه نبأ و نفر اشارت كردبه 

آمنوُا إِنْ جاءكُم فاسقٌِ بِنبَإٍ فَتبَينوُا أنَْ تُصِيبوا 
بِحهالَةٍ فَتُصِماً بجَقو لْتُمَلى ما فعوا ع

و ما كانَ  «و» )6 / حجرات(نادِمِينَ
الْمؤْمِنوُنَ لِينْفرِوُا كاَفَّةً فَلوَ لا نَفرََ مِنْ كُلِّ 
 ينِ ووا فِي الدتَفقََّهطائِفةٌَ لِي مفرِْقةٍَ مِنْه

هِموا إِلَيعجإِذا ر مهمَوا قونْذِرتوبه...(لِي/ 
و آيه بر حجيت خبر  اين ددر .»)122

 صورت ، كه درواحد استدلال شده است
 بسياري از  مهمكليد بات حجيت آن اث

  .مسائل فقهي خواهد بود

  آيات القواعد. ب

برخي ديگر از آيات به بيان قواعد 
اند و به عنوان معيار عمده  فقهي پرداخته

در تشخيص مسائل فقهي شناخته 

ي حكم كل: مراد از قواعد فقهي. شوند مي
فرعي است كه موارد جزيي آن در ابواب 

بجنوردي، ( .شود ه تطبيق ميمختلف فق
و مكارم شيرازي، . 1/5قواعد فقهيه، 

اين دسته از آيات به سي آيه و ). 1/23
بيست قاعده فقهي مصرح و غيرمصرح 

لَيس علىَ «:  استها از جمله آن.رسد مي
فاَءِ والضُّع رْضَى ولَى الْملا ع لَى الَّذيِنَ لا ع

وا لِلَّهِ وحإِذَا نَص رَجنفِقوُنَ حا يونَ مجِدلاي 
بيِلٍ وسِنِينَ مِنْ سحلَى الْما عولهِِ مسر  اللَّه

حِيمر اين آيه به قاعده »»)91/ توبه(غَفوُر ،
 اللَّه يرِيد«و آيات . احسان دلالت دارد

رَ بِكُمسالْي و رِيدلاي رَ بِكُمسْبقره(الع /
 منِْ عليَكمُ ليِجعلَ اللَّه يريِد ما«، و »)185
بر قاعده نفي عسر و » )5/ مائده(حرَجٍ

  . ندنك حرج دلالت مي

   در قرآنيقواعد فقه

 در قرآن كريم به تعدادي از قواعد
را  برخي از آنها . شده استهفقهي اشار

 را كه در قرآن به الفاظشان تريم شده 
ناميم و برخي ديگر  مي» واعد مصرحهق«

در قرآن تحريم نشده اظ آن را كه به الف
نامگذاري » قواعد مستنبطه«است، 

 : مجموع اين قواعد عبارتند از.كنيم مي
.  جب.4.  ارشاد.3.  احسان.2.  اتلاف.1
 .7. ابعداز اقرب  مانعيت  .6.  اقرار.5
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 .10.  تقدم دين بر ارث.9.  تقيه.8. الزام
. ضمانت كفيل .11. عالمبه ع جاهل رجو
.  عدم التذكيه.13. سلم صحت فعل م.12
. 17.  لزوم.16.  لاضرر.15.  قرعه.14

 .19.  نفي سبيل.18. المجالس بالامانة
حرمت اقوام  .20. عسر و حرجنفي 
: به. ك. ي رنسبي مطابق اقوام رضاع

  .)مصطفوي، القواعد

  منابع فقهبه ي بخشرتباعا. ج

ان جامع خود به معرفي قرآن با بي
 جزئيات ند موظفكساني پرداخته كه 

 را بيان نمايند،  فروع احكام ومسائل
 ما لِلنَّاسِ لِتبُينَ الذِّكرَْ إِلَيك أَنْزَلْنا و«: مانند
، و »)44/ نحل( يتَفَكَّروُنَ لعَلَّهم و إِلَيهِم نُزِّلَ
نَهاكُم عنْه ما آتاكُم الرَّسولُ فَخُذوُه و ما «

اين آيه وظيفه تبييني . »)7/ حشر(فاَنْتَهوا
چه براي مردم نسبت به آن) ص(پيامبر 

بيان را نازل شده و بدان نياز دارند 
فاَسأَلوُا أهَلَ الذِّكرِْ إِنْ كُنتمُ «و آيه . كند مي

در نهايت به حجيت » )7/ انبياء(لاتعَلَمونَ
  .شود منتهي مي )ع(قول ائمه معصوم 

  گستره فقه القرآن. 3

ره بسيار قلمرو احكام قرآن گست
 در نخستين .گيرد وسيعي را در بر مي

و كرده  تشريع  چه در باره انسانتقسيم آن
فته است، عنوان احكام الهي به خود گر

و احكام عملي منقسم به احكام اعتقادي 
آن دسته از احكام عقيدتي . شود مي

علق تبه اعتقادات كه است احكام 
 و در قرآن با ساختار امري و گيرد  مي

اعبدواْ اللهّ   و«: بيان شده است، مثلنهيي 
ئاً ودر اين . »)36/ نساء( لاَتُشرِْكوُاْ بِهِ شَي

عين عمل به آن ،  اعتقاداوامر و نواهي،
خواهد و   و چيزي بيش از آن نمياست

احكامي است كه مقصود از احكام عملي 
افزون بر و شود،   تمام نمي اعتقادابتنها 

 : مانند،است عمل باباورداشتن، همراه 
  ....ونماز و روزه 

به ـ  عملياحكام از سوي ديگر 
 همه فرامين الهي اعم  ـمعني عام كلمه

گيرد،  از عبادي و غيرعبادي را در بر مي
اما به معني خاص كلمه، در مقابل حقوق 

 حقوق در يك تعريف، عبارت .است
جموع مقرراتي كه بر اشخاص م: است از

از اين جهت كه در اجتماع هستند 
كاتوزيان، ناصر، مقدمه  (كند حكومت مي

 و همانطور كه .)13علم حقوق، ص
دارد خصيصه دو طرفي گفته شد هماره 

  .است تكليف ملازم با از اين جهت و
سخن از حق الهي به ميان اگر  :آري

   بلكه فراتر از همه وآيد، معني عام حكم
از اين و خواهد بود د نظر ورمآن اقسام 
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تكاليف را جزء حقوق   توان همه ميرو 
  . دانستالهي

هاي  عرصه در قرآنالفقه به هر صورت 
 در مجموع به دو  ومختلف حضور دارد

. شود بخش تكاليف و حقوق تقسيم مي
بخش تكاليف بيشتر به مسائل عبادي 
چون، طهارت، صلاة، صوم، حج، خمس 

خش حقوق به قوانين و مقررات  و ب،...و
احكام . پردازد حاكم بر افراد در جامعه مي

احكام  به جعلنوع به اعتبار فقهي قرآن 
 .شود  تقسيم ميوضعي و احكام تكليفي

نيز به وجوب، حرمت، را حكم تكليفي 
 .كنند استحباب، كراهت و اباحه تقسيم مي

احكام به مكلف، حكم با به اعتبار رابطه 
به اعتبار ابزار  ،كام اجتماعيفردي و اح

 و )بروني(يجوارحعمل به 
صادر كننده  اعتبار بهو ) دروني(يجوانح

  .شود  تقسيم مييحكومتي و هالحكم، به 
و  1قوق نيز از يك زاويه به مليح

و  3 خصوصيبه و هر كدام 2بين المللي
البته حقوق از . دونش ميتقسيم  4عمومي

لناس ديدگاه فقهي، به حق االله و حق ا
 همه اين و قرآن كريم در شود تقسيم مي

  .حضور دارد اي گونهها به  عرصه

  ي قرآنموضوعات فقه

 فقهي در قرآن باب شصتبيش از 
  :مطرح شده است، كه عبارت است از

 .4.  ارث.3.  اجاره.2. ابضاع. 1
 .7.  اعتكاف.6. اطعمه و اشربه. 5. ازدواج
 . ايلاء.10.  انفال.9.  امر به معروف.8. اقرار
.  حجر.14.  حج.13.  جهاد.12.  بيع.11
 احكام اختصاصي - 16.  حدود- 15

. 19.  دين.18.  خمس.17. پيامبر
 سبق و .22.  زكات.21 .رهن. 20. روزه
 .25. شفعه. 24.  شركت.23. رمايه

. 28.  صلح.27 .شيرخوردن. 26.شهادات
.  ظهار.31.  طهارت.30.  طلاق.29. ضمان

.  عمره.35.  عقود.34. تق ع.33.  عاريه.32
. 39. قرض .38.  غصب.37.  عهد.36

.  لعان.42.  كفارات.41.  قضاء.40. قسم
 .46. مضاربه. 45.  مباحات.44.  لقطه.43

 . نگاه و نظر.48.  نذر.47. مكاسب محرمه
 وديعت و .52.نهي از منكر. 51. نماز .50

  . وكالت.55.  وقف.54.  وصيت.53. امانت
شده، بايد ارتداد، به ابواب ذكر 

، تقيه، تولي و تبري، بلوغامنيت و صلح، 
عدالت اجتماعي، حقوق بشر، نظام 

همچنين . سياسي اسلام را نيز افزود
ي و بيش از هزار  فقهصد فرع حدود يك

 از .قرآن وجود دارد فقهي در  لهئمس
 بيتويه در مني، تعدد زوجات، حد :جمله

زنا، حقوق فرزند، خواستگاري، ربا، 
رشوه، رضاع، سجده، طبقات ارث، 
طواف، فجر، قبله، قرائت، قرباني، 

 فروشي، محارم سببي، نسبي و كم
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خمس    رضاعي، مسجد، مشاعر، مصارف
زكات، مطهرات، نيت، مهر، ميقات  و

  حج، نشوز، وضوء، وقت نماز، روزه
قضاء، شستن در وضو، شهادت در 
طلاق، عده، غسل، مدت حمل،  مسح 

  ...و پا و سر

  فراواني آيات فقهي. 4

از آيات  كه چه حجمياينمورد در 
 احكام فقهي و حقوقي را در بر قرآن
پژوه  مفسران فقهپژوهان و  قرآن بين دارند،

و فراز و نشيب وجود دارد،   چند ديدگاه
آيه در اين اختلاف به فاصله هزاران 

برخي معتقدند آيات الاحكام . نواسان است
فراتر  %)5/2(صد و پنجاه آيه يكاز 
طنطاوي، الجواهر في تفسير  (.رود نمي

سيوطي الاتقان، ؛ 1/3القرآن الكريم، 
بعضي تا حدي فراتر رفته و آن ) 2/165

ايازي، فقه   :ك.ر(دانند  مي%) 5(صد آيه سي
   ). 121پژوهي قرآني، ص

 فقهاء و فقه القرآنمشهور ميان 
پانصد  گذشته اين است كه تعداد نويسان

 تا است از قرآن در باره فقه  %)8(آيه 
 شيعه و برخي كتب فقه القرآنكه  جا آن

، با همين عنوان نگاشته شده است، سني
» حكامالأ تفسيرالخمسمائة آية في «: مثل
تفسير الخمسمأئة «قاتل بن سليمان، م

شفاء العليل في شرح  «،از فرقه إباضيه» آية
عبداالله بن  »الخمسمأئة آية من التنزيل

النهاية في تفسير «). 877(نجري محمد ال
فخرالدين  » مائة آية في الأحكام  الخمس

احمد بن عبداالله بن سعيد بن متوج 
منهاج «و ) 771 متوفاي پس از(بحراني

» البداية في تفسير آيات الأحكام الخمسمائة
بن محمد بن حسن بن  عبداالله  احمد بن 

  . )ـ ه800متوفاي پس از(متوج بحراني 
 نيز بر اين باور ن مباركعبداالله ب

از قرآن %) 15تقريبا (است كه نُهصد آيه
ايازي، فقه (متضمن حكم فقهي است 

نتيجه شمارش  ).121پژوهي قرآني، ص
نگارنده در أحكام القرآن ابن العربي اين 
است كه وي نيز اين عدد از آيات را به 
. عنوان آيات الاحكام تفسير كرده است

آيات الاحكام باره رقم در ترين  بزرگ
به توان  است كه مي%) 30(دو هزار عدد 

استاد  و فراتر از همه قرطبي نسبت داد
پژوه  قرآن) ره (محمد هادي معرفت

 است كه بر پايه مبناي خاص معاصر
خود كه توسعه در موضوع و حكم 
است، همه آيات قرآن را آيات الاحكام 

   .)57، ص44بينات، ش( داند مي
 اين تفاوت عامل اصلياست ممكن 

نوع بينش به آيات الاحكام باشد، اعداد 
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هاي به ظاهر   آيهاند از خواستهبرخي  زيرا
 آيات ،مثالآيات الأمثل فقهي غير 

 فقهي   استفاده... آيات القَسم و،القصص
 البته به حساب آوردن آيات .كنند

يا  .تواند بي تأثير باشد تكراري نيز نمي
 ، حكمي با توجه به عنوانعضاينكه ب

 يعدد كه طبعاً اند  را مطرح نمودهيعدد
توجه به آيات چنانكه .  استكوچك

تواند در   نيز ميصريح و غير صريح
  .كوچكي و بزرگي عدد مؤثر افتد

من ينَشَّأُ فِي  أوَ«به عنوان نمونه آيه 
ةِ وبِينٍ الْحلِْيرُ مامِ غَيفِي الْخِص وزخرف(ه/  

زن مربوط به ويژگي آفرينش . »)18
ربطي ن آالقر است و به ظاهر به فقه

قرآن «د سنوي ، ليكن ايشان ميندارد
خصوصيت زن را رقت و طبعي نازك 

 به زيور  با فطرت زنانه داند كه مي
، و لذا ها گرايش بيشترى دارد تا واقعيت

هاي سخت با  ذاتا در پذيرش مسؤوليت
، و از اين جهت نبايد مردان تفاوت دارند

 را به او فرساي اداري اقتمسؤوليت ط
معرفت، التفسير و . (»واگذار نمود
 بديهي است با اين ).355/ 2المفسرون، 

ديدگاه آيه در رديف آيات الاحكام 
به .  آيه نباشد500است؛ هر چند جزء 

هزار در  هصد تا يك عددي بين نُظر مان

 به حقيقت يات الاحكامآ حجم زمينه
  .تر است نزديك

روايات د كه نبايد فراموش كر
سوم يا  متعددي آيات الاحكام را يك

دانند، از جمله  قرآن ميچهارم  يك
ثلث : نزََلَ القرُآنُ اثَلاْثاًَ«: فرمايد مي) ع(علي

 و ثْلثٌ فينا و في عدونا، ثلث سنن و امثال
اَحكاَم و ِسوم در باره ما و  ؛ يكفرَائض

سوم سنتّها و امثال و  دشمنان ما، يك
كليني،  (»تايض و احكام اسسوم فر يك

 .)4/436، محلاتي ترجمه ،اصول كافي
نَزَلَ القرُآنُ  «:دايفرم ميدر روايت ديگري 

 بعر ناَ، ودوفِي ع بعر فِيناَ، و بعاً راعاَرب
اَحكاَم و ِفرَائض  بعر اَمثاَلٌ، و نَنٌ وقرآن ؛س 

چهارم  يك ،بر چهار ربع نازل شده است
ره دشمنان ما،  در باچهارم ه ما، يكدر بار
ربع  ها است، و يك ها و مثل ربع سنت يك

 .» احكام و فرائض استهدر بار
روايات ) 24/305بحار الانوار، مجلسي، (

امام . ديگري نيز در اين باره وجود دارد
نَزَلَ القرُآنُ اَربعةَ «: فرمايد مي) ع(صادق

ح عبلالٌ، و رح عباعٍ راَرب نَنٌ وس بعر و رام
اصول كافي ترجمه كليني، . (»...اَحكاَم

ربع از ثلث و  البته منظور .4/436رسولي،
 يك تقسيم رياضي با در اين روايات

منظور ، بلكه اي مساوي نيستهقسمت
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هاي به بخش محتوايي قرآنتقسيم 
  .استمختلف از جمله فقه 

  چيستي فقه قرآني: بخش دوم

كريم شد در قرآن ه بيان پس از آنك
دانشي به نام فقه با آن جايگاه رفيع 

چيستي اين علم در وجود دارد، بايد 
  .دهيممورد كنكاش قرار را منظر قرآن 

   هويت فقه القرآن)1

فهم مسائل فقهي و حقوقي از آيات 
قرآن كريم، بخشي از تفسير قرآن است؛ 
ليكن نه فقه محض است و نه تفسير 

ه فقه به قرآن محض، زيرا اگر از زاوي
 فقه قرآني است و اگر از زاويه ،بنگريم

 تفسير فقهي ،تفسير قرآن به فقه بنگريم
از سوي ديگر هيچ مفسري هنگام . است

تواند تا انتهاي  تفسير آيات مربوطه نمي
ائل را با تمام مسفقه راه  پيش برود و 

فروع و جزئياتي به ابعاد بررسي كند و 
 بهانه ه ب،دهكه در ديگر منابع فقهي آم

در آن سو يك فقيه .  بپردازد،تفسير قرآن
مفسر نيز به تفسير همه جانبه آيه 

تفسير  چراكه وي در صدد ،پردازد نمي
قرآن نيست تا بخواهد مراد آيه را از 

 بلكه به دنبال ،جهات غير فقهي نيز بداند
استنباط فقه و مسائل حقوقي از آيات 

  .قرآن است

حل تلاقي م» آنفقه القر«اينكه نتيجه 
  آن را يكتوان فقه و تفسير است و مي

با دو  اي رشته   ميانةعلم مستقل با صبغ
 و به تبع ودقلمداد نمطرف فقه و تفسير 

فقهي و يابي به احكام  براي دستآن 
مباني فقه و بايست  مي قرآنحقوقي 

  . را مورد توجه قرار داد مباني تفسير قرآن
تفسير آيات الاحكام به لحاظ منهج 

مندي از منبع تفسيري  تفسيري و بهره
تفسير ، جامع، به لحاظ اتجاه فكري

ممكن و به لحاظ اسلوب فقهي است 
 ها ها و چينش سوره است به ترتيب آيه

دانشمندان گونه كه  قرآن باشد، آندر 
احكام «آن را  و نام  رفتار نمودهسنت  اهل

اند و  نهاده»  الأحكامآيات«و يا » القرآن
تيب ا رعايت و ترممكن است ب

مانند د، انجام شوفقهي موضوعات 
 و  هپيمودكه دانشمندان شيعه مسيري 

  . اند ناميده» فقه القرآن«آثار خود را 

  مباني فقه پژوهي قرآني) 2

يابي به  پژوهش در قرآن و دست
 مانند ديگر احكام مندرج در آن

ف بر متوقهاي درون قرآني پژوهش
است كه سلسله مباني علمي و عملي 

به رأي بدون توجه بدان به تفسير تفسير 
ژوهي پ انجامد و اين امر در حوزه فقه مي
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كه بسا با امور برخي از . بيشتر نمود دارد
نيز مشترك هاي قرآن پژوهي  ديگر حوزه

  :عبارت است ازباشد 

  تفسيرپذيري قرآن. أ

از جمله ليلي اگر كسي، به هر د
ت قرآن و فاصله زياد كلام عظم

 شد كه  باورپروردگار با فهم بشر، بر اين
فهم قرآن براي انسان ناممكن است، از 
نظر وي رفتن به سوي قرآن براي 

گرچه ما . معني خواهد بود فهميدن آن بي
 لايمسه إِلاّ«استناد آيه نيز معتقديم به 

ست هر د). 79 /عهواق( »الْمطَهروُنَ
 از فهم مراتب بالاي قرآن غيرمعصومي

كوتاه هست، اما هرگز اين آيه را به 
معني حرمان تمام عيار بشر از درك قرآن 

چراكه اگر قرآن به استناد  دانيم، نمي
»انٌ لِّلنَّاسِ ويـذَا به ى ودتَّقِينَ هعِظةٌَ لِّلْموم «
بيان براي همه مردم ) 138 /عمران آل(

 فردي به قدرعي است كه هر است و طبي
  .توان آن را بفهمد

   تفسير قرآنروا بودن. ب

ممكن است كسي امكان فهم قرآن را 
 اما بر اين عقيده باشد كه چون ،را بپذيرد

 مجاز به تفسير قرآن ،فهم ما ناقص است
نتيجه . باشيم ايم، نمي چه فهميدهو بيان آن

اين ديدگاه اين است كه هرگونه تفسير 

و بلكه به قرآن  حتي تفسير قرآن قرآن
تفسير قرآن به روايات در بسياري از موارد 

، چراكه مفسر محدث حق دنماي ناممكن مي
ندارد به روايتي كه تصريح به تفسير آيه 

.  تمسك كند و قرآن را تفسير كند،ندارد
مگر با اجتهاد مفسر كه با اين فرض، تفسير 

  .قلمداد خواهد شدبه رأي 
طيل آيات اي جز تع تيجهاين ديدگاه ن
با خود قرآن سازگار و در پي ندارد 

هدى «  چراكه قرآن به تعبير خود؛تسني
فارش س وخود است ) 185 /بقره(»لِلنَّاسِ

 »لِيدبروُا آياتهِ «ه استبه تدبر در آن كرد
و بي شك وقتي به تفكر و ) 29 /ص(

تعقل و تدبر سفارش نمود، محصول آن 
  .هد پذيرفتتدبر را نيز خوا

   قرآن پذيرش ظواهر.ج

هاي مهمي كه نقش  از پايهيكي 
فهم قرآن و ورود به حوزه اساسي براي 

رجوع به آن دارد، پذيرش ظواهر بدوي 
» ظهور« مراد از .و نهايي آيات است

ناديده انگاشتن احتمالي است كه در پس 
ظهور لفظ در معنايي غيرمنصوص پيدا 

: نويسند برخي از علماي اصول مي. شود
اصل در حقيقت مرجع همه اصول اين 

اصالة «، »اصالة الحقيقة«: لفظي چون
اصالة عدم «، »اصالة الإطلاق«، »العموم
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اصالة عدم «، »اصالة عدم نقل«، »تقدير
. است» اصالة عدم قرينه«و » اشتراك

فالد عبدالرحمن  ؛1/27مظفر، اصول الفقه، (
). 58اصول التفسير و قواعده، صالعك، 

بارات شرع و  در عاصل كه بايد قبول نمود
 آن از جمله قرآن اين است كه نصوص
 براي معاني است، از اين رو قالباينها 

، مگر اينكه  واجب است بدان عمل شود
  .دليلي بر خلاف آن باشد

هر متن اساسي  قرآن همانند !آري
  تواند همه مسائل ريز و درشت نميديگر 

را در خود جاي دهد، از اين رو 
اجمالي بسنده  مايد به بيان ن ضروري مي

 و ، اطلاقاتد، يا تنها به ذكر عموماتنك 
ها،  كليات اكتفا نمايد، و تخصيصها، قيد

 حقيقت  ها، تعيين مصداقها، جداي استثناء
كه . د را به اهل فن واگذار...از مجاز و

بارز آن در متون بشري، قانون   نمونه
 ش است كه تفسيرياساسي هر كشور

در باره  .ن واگذار شده استبه كارشناسا
قرآن همين امر صادق است و 
كارشناسان آن به شهادت خود قرآن، 

ر آن معصوم  و جانشينان پيامب
أَنْزَلنْا إلِيَك و«:  فرمودلذاحضرت هستند، 

هِمنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَييُنحل( »الذِّكرَْ لِتب/ 
،  نهايي براي نمونه ظهور بدوي و)44

 و«: به اين آيه شريفه اشاره نمودان تو مي
ذَلِكُم اءرا وم ظهور ) 24/ نساء( »أُحلَِّ لَكُم

اين آيه جواز ازدواج همزمان با عمه و 
دختر برادرش، و خاله با دختر خواهرش 

و اين ظهور به وسيله روايت نيز . است
تقويت شده است، ليكن برخي از موارد 

انكه در چن. ن شده استآن مقيد به اذ
: خوانيم مي) ع(روايتي از موسي بن جعفر

تُزوَج العْمةُ و الْخاَلةَُ علَى ابنةَِ الأَخِ و ابنَةِ «
 و لاتُزوَج بِنْت الأَخِ و الأُخْتِ علىَ ،الأُخْتِ

عاملي، (»  برِِضاً مِنْهماالعْمةِ و الْخاَلةَِ إلاِّ
ور ، كه ظه)14/375وسائل الشيعة، 

  . بدوي را مقيد به اذن نموده است
چون  ،يمبا توجه به اين اصول مسلّ

هدايتگري قرآن، امر به تدبر و پذيرش 
بايد گفت قرآن همانند ديگر  ،محصول آن

متون، براي آشنايان به زبان آن، قابل فهم و 
  .نتيجه فهمشان ارزشمند است

   بودن قرآني تشريع.د

ه به پژوهي قرآني ك يكي از ابعاد فقه
منرله مبنايي در استنباط احكام از قرآن 

اين است كه قرآن در پي  ،باشد مي
 ازتوان  تشريع احكام باشد وگرنه نمي

 . استنباط بهره گرفتبرايآيات فقهي آن 
ترين ادعا و دليلي كه بر تشريعي  مهم

نبودن قرآن متصور است اين است كه 
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قرآن به عنوان يك كتاب حقوقي، قانوني 
در مقام بيان شود تا  ي تلقي نميو دستور

كنيم احكام  فكر ميه احكام باشد، و آنچ
دستورات فقهي است در حقيقت 

عقيدتي و اخلاقي باشد كه در خارج 
 به صورت غير هم  آن؛وجود دارد

منسجم و قرآن در راستاي رسالت 
ما بايد دهد و  هدايتي خود از آن خبر مي

و اسم  .كنيم استفاده ميرا از آن و نبايد 
 از سوي .گذاريم آن را آيات الاحكام مي

ديگر اگر كتابي در مقام تشريع باشد بايد 
به همه جوانب فقهي و حقوقي بپردازد؛ 
با صراحت و خالي از ابهام باشد؛ 
پراكنده و متفرق نباشد؛ از انسجام كافي 
برخوردار باشد؛ همه احكام را به 

 ؛نواخت ادا كنند صورت هماهنگ و يك
 مفصل و برخي مجمل كه برخي نه اين
  .باشد

ليكن بايد توجه داشت كه آنچه گفته 
شد ويژگي يك كتاب قانون صرف 

قرآن در . است؛ نه يك كتاب هدايتگر
هدى لِّلنَّاسِ «: گويد معرفي خويش مي

) 185 /هبقر(» وبيناَتٍ منَ الهْدى والْفرُْقاَنِ
بايد جامع كتاب هدايت در رسالت خود 

شد، هم به عقايد بپردازد، هم اخلاقيات با
داشته باشد و هم فقه و حقوق را مد نظر 

، زيرا هدايتگر واقعي گاهي را بيان كند
كند، گاهي  عقيدة مخاطب را پالايش مي

نمايد، گاهي  اخلاقش را تهذيب مي
  وكند اعمالش را اصلاح و ترميم مي

سازد  گاهي با بيان تاريخ وي را متنبه مي
صورت نبايد در يك موضوع به هر 

يد مطابق كتاب هدايت با. متمركز شود
با نيازهاي فطري باشد، از سوي ديگر 

پيما   آفاق وپذير گرا، انعطاف بايد واقع
 يك محيط كوچك قومي و بهباشد و 

  . زباني محدود نشود
 ه به تشريعي بودنش اشارخودقرآن 

ما شرََع لَكُم منَ الدينِ «: فرمايد مي ووارد
ى بهِِ نوُحاً وصو و كَناَ إِلييحَا  الَّذِي أوم

و رَاهِيمِناَ بِهِ إبيصو ى ووسى أنَْ  معِيس
ينَ ووا الدلىَ  أَقِيمرَ عَلاتَتَفرََّقوُا فِيهِ كب

الْمشرِْكِينَ ما تدَعوهم إِلَيهِ اللَّه يجتبَِي إِلَيهِ 
و شاَءن يم ينِيبن يهِ مدِي إِلَيشورى(»ه/ 

 :فرمايد  نيز ميتر در احكام جزيي) 13
 لِتَحكُم باِلْحقِّ الْكِتاب إِلَيك أَنْزَلْنا إِنَّا«

 لاتَكُنْ و اللَّه أَراك بِما النَّاسِ بينَ

 أنَزْلَنْا و«و ) 105/ نساء(»خَصِيماً لِلْخائنِِينَ

كإِلَي الكْتِاب ْقاً قِّباِلحدصنَ لمِا ميهِ بيدي 
 بينَهم فاَحكُم علَيهِ مهيمِناً و الْكِتابِ مِنَ

 عما أهَواءهم تَتَّبِع لا و اللَّه أَنزْلََ بِما
كقِّ منَِ جاءلْنا لِكُلٍّ الْحعج ةً مِنْكُمشرِْع 
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جود بيان آيا با و) 49/ مائده( »مِنْهاجاً و
ط طهارت براي نماز به ويژه با بيان شر

/ مائده ( و مسح پاچگونگي شستن دست
و تبيين حكم بدل آن، و نيز شرط ) 6

براي نماز، و يا كيفيت ... قبله، وقت، و
مناسك حج، و شروط ازدواج و طلاق، 

 قرآن در مقام تشريع توان گفت مي
اگر بنا باشد احكام نيست؟ بديهي است 

 سمبليك باشد يمثال و امرقرآن صرف 
و هدف جدي در تشريع احكام و قوانين 

عنوان مصدر توان به  نمياشته باشد، ند
   .ردقرار گياحكام حقوق و تشريع و منبع 

 مبين حكم شرعي ، برخي آيات!آري
بلكه بيانگر اهداف كلي ، جزئي نيست

شريعت و روشنگر مقصد كلي آن است 
تعبير » آيات المقاصد«كه از آن به 

معيار كلي اين آيات عبارت . شود مي
توحيد و خداباوري، تزكيه : است از

انسان به عنوان تنها مخلوقي كه 
شايستگي جانشيني خدا را در روي 

دو . زمين دارد و عمران و آباداني زمين
: ويژگي عمده نيز براي آن وجود دارد

كننده  يكي كلان بودن، يعني روشن
دوم . سياستهاي كلي دين و شريعت

ي به ديگر ادله ودن، يعني نيازمندشناور ب
از جمله . تا آن را تشريح و تفسير نمايند

توان به موارد زير اشاره  اين آيات مي
  :كرد

 متضمن عبوديت ،آيات عبادت. 1
يا ايها «: خدا و نفي طاغوت است، مثل

/ بقره( ربكم الذي خلقكماعبدواالناس 
 رسولاً ةٍأمُ كلُِّ فيِ بعثْنا لقَدَ و«و . »)21

» الطَّاغوُت اجتَنبِوا و اللَّه اعبدوا أنَِ
  ).36/ نحل(

 الَّذِينَ أَيها يا«:  مثل،آيات عدالت. 2

 و باِلقْسِطِ شهُداء للَِّهِ قوَامِينَ كوُنوُا آمنوُا
نَّكُمرِمجنُ لايĤَمٍ شَنَلى قودِلوُا عَألاََّتع 

  )8/ مائده(» اعدِلوُا
 لعَلَّكمُ اللَّه اتَّقوُا«:  مثل،آيات تقوي. 3

و آياتي از ) 200/ عمران آل(» تُفْلِحونَ
، 132، 126، 110، 108(سوره شعراء 

كه بيانيه انبياء را ) 180 و164، 151، 145
: فرمايد داند و مي تقوي و اطاعت مي

  .»أطَِيعون و اللَّه فاَتَّقوُا«
 هو«:  مثلآيات تزكيه و تعليم،. 4
 يتْلوُا مِنْهم رسولاً الأُميينَ فِي بعثَ الَّذيِ
ِهملَيآياتهِِ ع و ِزَكِّيهمي و مهلِّمعي الْكِتاب 

ةَا و2/ جمعه(»لْحِكْم(  
آياتي كه به انسان  :آيات نافي ظلم. 5

كند از ظلم كردن و ظلم  سفارش مي
 و نَلاتَظلِْمو«: پذيرفتن بپرهيزد، مثل

  )279 /بقره( »لاتُظْلَمونَ
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 آياتي :آيات فراخواني به سوي نور. 6
كند  كه مردم را به سمت نور دعوت مي

: دارد، مثل و آنها را از ظلمات به دور مي
»اللَّه ِلينوُا الَّذيِنَ وآم مهخرِْجمنَِ ي 

  )257/ بقره(»النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ
ت و امثال محتواي اين دسته از آيا

آن، زيربناي فقه و حقوق اسلامي است 
و روح حاكم بر شريعت را تشكيل 

تواند  دهد و فقيه مفسر هرچند نمي مي
مستقيماً به اين آيات فتوا دهد، اما مجاز 
نيست بر خلاف مفاد آن رأي بدهد، 
گرچه ممكن است نقش موسع و مضيق 

  . در دائره حكم و موضوع داشته باشند

  ان قرآنشيوه بي) 3

قرآن كريم مانند ديگر متون 
ان احكام، حقوق و ي براي بيهاي شيوه

ها آناز خود دارد كه برخي تكاليف 
  :است از عبارت 

   گفتاري  شيوه.أ

هايي  مراد از شيوه گفتاري، شيوه
شود   كه در گفتار گوينده متبلور مياست

كريم   قرآن. و در حاق كلام وجود دارد
 منَ الْمشرِْكِينَ استجَارك إِنْ أَحد و«: فرمود

) 6 /هتوب(» فأََجرِْه حتَّى يسمع كلاَمَ اللهِّ
» لعَلّكُم تعَقِلوُنَ عربَياً إناّأنْزلَناه قرُآناً«
» بِلِسانٍ عرَبِيٍّ مبِينٍ«و ) 2 / يوسف(

ين متن مقدس گرچه  ا)195 /شعراء(
ضاي نازل از سوي خدا است، به اقت

و   نازل شده استبراي مردمه كاين
مخاطب مشافهي آن مردم عرب بودند، 

و اصول موضوعه، در آمد لباس عربي به 
  كلامي و قواعد محاوره عربهايبواسل

آنها عبارتند از برخي كه  .را رعايت نمود
. عموم و خصوص. نص و ظاهر: از

بيان . اجمال و تبيين. اطلاق و تقييد
 مجاز، م، حقيقت واحكام موقتي و دائ
بايد توجه داشت كه ... مفاهيم، استثناء و 

  همحاورقوانين جزء بسياري از اين امور 
عمومي هر زبان، از جمله زبان عربي 

گرچه ممكن است در كاربرد يا . است
  .اصطلاح اندك تفاوت داشته باشد

نيز نبايد از نظر دور را اين نكته 
 قرآن داراي اصطلاحات ويژه داشت كه

تفسير ـ د، كه مفسر قرآن، باش مينيز 
بايد  ـ محض يا تفسير آيات الأحكام 

  .بدان توجه داشته باشد

  عيو الفاظ تشرقرآن 

 تشريع احكام فقهي، به برايقرآن 
اقتضاي بلاغت و فصاحت، ساختارهاي 

ساختار در . استگرفته به كار گون  گونا
به كار رفته در تشريع  و شكل جملات
 نهيو امر  و شكلفعل  تنها ،احكام
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ي به ، بلكه ساختارهاي گوناگوننيامده
  كُتِب«ماضي مثل  فعل . كار رفته است
يامالص كُملَيلَى عع الَّذِينَ منِْ   كَما كُتِب 

 لِكُمَمضارع مثل  فعل، )183 / بقره(» قب
» الوْالِدات يرْضعِنَ أوَلادهنَّ حوليَنِ كامِليَنِ«
فاَغْسِلوُا «  مثل، امر فعل،)233 /بقره(

وجوهكُم و أَيدِيكُم إِلَى الْمرافقِِ و امسحوا 
 إنِْ كُنْتُم نِ ويبَإِلَى الْكع لَكُمجأَر و برِؤُسُِكُم

فعل نهي مثل ،  )6 /مائده(» جنبُاً فاَطَّهروُا
»تُدلُ و باِلبْاطلِِ و نَكُميب والَكُموا لاتأَْكُلوُا أَم

فعل نفي ، )188 /بقره(» بِها إِلَى الْحكاَمِ
فِي كتَابٍ مكْنوُنٍ لايمسه إِلاَّ «مثل 

جمله ، )79-78 / واقعه(» ...الْمطَهروُنَ
الطَّلاقُ مرَّتانِ فإَِمساك «خبريه مثبت مثل 

 ،)229 /بقره(» بِمعروُفٍ أوَ تَسرِيح بإِِحسانٍ
   علىَ لَيس« ل مث منفي هخبري جمله و 

فاءِ ولَى الضُّعلَى الَّذيِنَ لا علا ع رْضى والْم   
  و)91 / توبه(»  حرَج ماينْفقُِونَ لايجِدونَ 

و لاَ  فلا رفَثَ «نهي به لسان نفي مثل 
  ).197 /بقره( »فِي الحج فُسوقَ 
بسيار  و مواد نيز ساختار كلماتدر 

أمر مثل ي  و كلمهماده أمر با .متنوع است
تؤَُدوا الأماناتِ إِلى  إنِّ اللَّه يأْمرُكُم أنَْ«

نَهي ماده نهي و واژه ي) 58 /نساء(» أهَلِها
و ينْهى عنِ الْفَحشاءِ و الْمنْكرَ و «مثل 
 ، ماده حرام و كلمه)90 /نحل(» البْغْيِ

 و الدم و لْميتةََإِنَّما حرَّم علَيكُم ا«م مثل حرّ
، ماده حلال و )173 /بقره( ِ»لَحم الْخِنزِْير

تأَخُذوُا مما  لايحلَِّ لَكُم أنْ«مثل يحلّ  كلمه
، ماده جعل و )187 /بقره(» ًآتيتُموهنّ شَيئا

و ما جعلَ علَيكُم فيِ «جعل مثل كلمه 
ا و ، ماده قض)78 /حج(» الدينِ مِنْ حرَجٍ

و قَضَي ربك ان لاتعَبدوا « مثل ضيكلمه قَ
، )23 /اسراء(» الاّ اياه و باِلوالِدبنِ اِحساناً

وصي مثل ماده وصايت و كلمه ي
»وصِيكُم االلهُ فيِ أولادِكم11/نساء(» ي( ،

اجتَنبِوا «  مثل و كلمه اجتنبواجنْبماده 
 فعِل، ماده )12 /حجرات(» كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ
 /حج(» و افعْلوُا الْخَيرَ« مثل و كلمه افعلو

 أُذِنَ« با ماده اذن و كلمه اذن مثل )77
) 38/ حج(» ظُلِموا بأَِنَّهم يقاتَلوُنَ لِلَّذيِنَ

 اين تعبيرها در ماده و تمامنتيجه .... و
ساختار، واجب شدن فعلي، يا ممنوع 
شدن آن است، اما نكته نهفته در اين 

 كه همان حاظ مواد و ساختارالفاظ به ل
 با قاطعيت است را همراهروح لطافت 

  .به فراموشي سپردنبايد 

   رفتاريشيوه. ب

هايي  منظور از شيوه رفتاري، شيوه
و كلام در ارتباط با است كه گرچه 
شود، در ذات سخن  ميعارض بر آن 

. دنماي نيست و بيشتر به مقوله عمل مي
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ن از اين هاي رفتاري بيان قرآ برخي شيوه
  :قرار است

 بدين معني كه :يجيردتروش 
اي و  مرحلهقرآن به صورت  اتتشريع

احكام و تكاليف بود و اندك اندك 
بيان شده موضوعات گوناگون متعلق به 

لازم به ذكر است كه شيوه تدريج . است
هم در تشريع كلي عناوين فقهي جاري 
بود و همه عناوين يك دفعه تشريع نشد 

جا بيان نشده  ر عنوان يكهم مسائل هو 
 وجوبشيوه را در ن اي نمونه. است
 ؛61 / و انفال؛91 / نساء؛39 /حج (جهاد
و تحريم . )29 و 5 و 36، و 123 /و توبه
 / و نساء؛219 / و بقره؛67 /نحل (خمر
و برخي ديگر از احكام  .)9 / و مائده؛43
نسخ احكام، و . توان ملاحظه نمود مي

ز در همين نيرا موقت تشريع حكم 
توان  بلكه مي. توان ارزيابي نمود راستا مي

 عنايت و ،ش قرآنرواين  راز گفت
توجه شارع به نقش زمان و مكان و 

. ط تشريع و اجراي احكام استيشرا
پذيري در احكام اسلام  خصيصه انعطاف

 برداشت اين شيوهاز توان   را ميو قرآن 
  .نمود

موارد  در برخي :ملاطفتبا تشريع 
حكمي را بدون  است قرآن ممكن

، اما كندتشريع  خطاب و وجود مخاطب
در بسياري از موارد اين تشريع با 

است، همراه » يا اَيها الّذِينَ آمنوُا«: خطاب
يا أَيها «: فرمايد از جمله آيه صوم كه مي

 كَما كُتِب يامالص كُملَيع نوُا كُتِبالَّذِينَ آم
 /بقره(»  قبَلِكُم لعَلَّكُم تَتَّقوُنَعلَى الَّذِينَ مِنْ

 جهت رعايت احترام يو در موارد) 183
حضرت را مخاطب   آن)ص (پيامبر

و به طور » قل«نموده، و پيام را از طريق 
  .غير مستقيم، براي مردم بيان كرده است

 هر از چندي :حكمتبيان تشريع با 
  شيوه ايناز، قرآن در بيان تكاليف

براي كاهش دشواري،  وكند  استفاده مي
كند، به  ها همراه مي آن را با بيان انگيزه

: فرمايد عنوان مثال در تشريع نماز مي
» شاءِ ونِ الْفَحلاةَ تَنْهى علاةَ إنَِّ الصأَقِمِ الص

و يا درباره روزه ) 45 / عنكبوت( ِ»الْمنْكرَ
  لعَلّكمُ…كُتِب علَيكُم الصيام«: فرمايد مي

  .... و)183 /بقره(» تَتقّوُنَ
هاي  نمونه :تأكيدي بودن برخي احكام

ء، غسل آيه وضوفراواني وجود دارد كه 
  : استاز آن جمله و تيمم 

يا أَيها الَّذِينَ آمنوُاْ إِذَا قُمتُم إِلَى الصلاةِ «
و كُموهجفاغْسِلوُاْ و رَافقِِ وإِلىَ الْم كُمدِيأَي 

حسامو واْ برِؤُوُسِكُم ينِ وبَإِلَى الْكع لَكُمجأَر 
روُاْ ونبُاً فاَطَّهج إنِ كُنتُم  َرْضَى أوإنِ كُنتُم م
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 َنَ الغْاَئِطِ أونكُم مم داء أَحج َفرٍَ أولَى سع
لاَمستُم النِّساء فلََم تجَِدواْ ماء فَتَيممواْ صعِيداً 

أَيدِيكُم منهْ ما   فاَمسحواْ بِوجوهِكُم وطَيباً
رَجٍ ونْ حكُم ملَيلَ ععجلِي ّالله رِيدلَـكنِ  ي

و رَكُمطَهلِي رِيدي  لَّكُمَلع كُملَيع َتهمِنع تِملِي
  .)6 /همائد(» تَشْكرُوُنَ

از مائده ـ اين آيه در سوره مدني 
، قرار داردـ ر نزول هاي آخر عص سوره

در حالي كه نماز در مكه تشريع شده و 
حتي در سومين سوره نازل شده قرار 

آخرَُونَ يقاَتِلوُنَ فِي سبِيلِ اللَّهِ  و...«دارد 
و ْرَ مِنهسا تَيوا مَفاَقرْء لاةَ ووا الصآتوُا  أَقِيم

ناً الزَّكاَةَ وسقرَْضاً ح أَقْرِضوُا اللَّه «
بنابر اين با قطع نظر از امكان ) 20 /مزمل(

جا به جايي آيات، اين احتمال هست كه 
يا ) ص(تأكيدي بر سنت تشريعي نبوي 

 . احكام باشد بودناي از تدريجي جلوه
ا أيَها الَّذيِنَ ي«در آيه مربوط به نماز جمعه 

آمنوُا إِذَا نوُدِي لِلصلاةِ مِن يومِ الجْمعةِ 
عفاَسا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ورٌ  وخَي ذَلِكُم عيْوا البذَر

لحن ) 9 /هجمع(» لَّكُم إنِ كُنتُم تعَلَمونَ
حكايت از اين » ةِإِذَا نوُدِي لِلصلا«عبارت 

دارد كه پيش از آن نماز جمعه برگزار 
، ولي نوعي بي رغبتي در آن بود شد مي

ر  بر حضور دو اين آيه تشويق و ترغيب
  .آن دارد

 گرچه به دقت عقلي :روش اقتباسي
و نقلي بر اين باوريم كه حكم امضايي 
به تمام معني نداريم اما در زمينه اقتباس 
عناوين و موضوعات، به نوعي، اقتباس 
از عرف زمان بعثت يا حتي پيش از آن 

نماد اين شيوه را . در بين بوده است
حج،  نماز، روزه،توان در موضوع  مي

ملاحظه ... طلاق، بيع، بلوغ و نكاح،
شارع مقدس در گونه امور با . نمود

گرفتن عناوين و نام آن از عرف موجود 
عرب، با اصلاح و تغيير شرائط يا اجزاء، 
به عنوان حكم مشروع اسلامي بيان 

از جمله تعدد ازدواج كه در . نمود
جاهليت روا بود و قرآن با اصلاح 

را   آنط و اجزاء اساسي و تغيير شرائ
إنِْ خِفْتُم ألاََّتقُسْطِوُاْ َ»:  و فرمود نمودءامضا

فِي اليْتاَمى فاَنكحِواْ ما طاَب لَكُم منَ النِّساء 
ثْنَى وم دِلوُاْ  ثلاَُثَ وَألاََّتع فإَنِْ خِفْتُم اعبر
احِدَاما ازدواج مردان با ) 3 /نساء(» ةفو

لاتَنَكحِواْ  و«:  نمودهمسر پدران را ممنوع
 لَفس ا قَداء إلاَِّ منَ النِّساؤُكُم مآب ا نَكَحم

كاَنَ فاَحِشَةً و إِنَّه قْتاً وبِيلاً ماء سس «
  ).22 /نساء(

در همين راستا است اقتباس برخي 
از احكام از بناي عقلاء يا ديگر شرايع 
. به عنوان اشتراك اديان در اعمال شرعي
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ا أَيها الَّذِينَ آمنوُاْ كتُِب علَيكمُ ي«: از جمله
 لِكُمَلَى الَّذِينَ مِن قبع ا كُتِبكَم اميالص

إِنِّي أُرِيد ...«و ) 183 /هبقر(» لعَلَّكُم تَتَّقوُنَ
أنَْ أُنكِحك إِحدى ابنتََي هاتيَنِ علَى أنَ 

جٍ فإَنِْ أَتْمِحج انِيرَنِي ثَمشرْاً فَمنِْ تأَْجع تم
ِاين آيه ازدواج و ) 27 /قصص(» عِندك

و ) ع(اجاره در شريعت عصر موسي
را ) ع(يعني شريعت ابراهيم) ع(شعيب

  .بيان و آن را امضاء نمود
 بسا راز اين مهم، اين باشد كه شارع 

 هرچند از ،بگويد اگر امر مقبولي باشد
  . مورد پذيرش است،غير مسلمين

  يشيوه انگيزش. ج

اي جز  انگيزهدر قوانين بشري معمولا 
توان  اجراي قانون نبايد باشد، حتي نمي

به قانون ضميمه نمود، ليكن با اخلاق را 
اي را  ايجاد نظام انگيزشي ويژه خود، شيوه

كه روح معنوي حاكم بر فقه و عرضه نمود 
 از ملاحظه .دهد حقوق قرآني را نشان مي
روح نمايد كه  ميآيات الاحكام چنين 

، تقوي و قرب فقه و حقوقحاكم بر بيان 
الَّذيِنَ ...هدى لِلْمتَّقِينَ « نمازاقامهالهي است، 

- 2/ بقره(» يؤْمِنوُنَ باِلْغَيبِ و يقِيمونَ الصلاةَ
 كمَا الصيام علَيكُم كُتبِ«فلسفه روزه و ) 3

لَى كُتِبمِنْ الَّذِينَ ع لكُِمقَب لَّكُمتَّقُونَتَ لَع «
تقوي بيان  حج را همراه با) 183 /بقره(

 رفثََ فلاَ الْحج فِيهنَِّ فَرَض فَمنْ«: كند مي

وقَ لا وفُس فِي جِدالَ لا و جْالح ... و 
 يا اتَّقوُنِ و التَّقوْى الزَّادِ خَيرَ فإَنَِّ تَزوَدوا
ه عهد وفاي ب) 197 /بقره(» الأَلبْابِ أوُليِ

 تقوا  را نشانهر در مشكلات و صب
 عاهدوا إِذا بعِهدهِمِ الْموفوُنَ و« :داند مي

ابرِِينَ وأسْاءِ فِي الصْالب الضَّرَّاءِ و حِينَ و 
 هم أوُلئكِ و صدقوُا الَّذيِنَ أوُلئكِ البْأسِْ

وصيت و قصاص ) 177 /بقره(» الْمتَّقوُنَ
 لَكُم و« :شناسد ن ميرا حقي براي متقي

 لعَلَّكمُ الأَلبْابِ أوُليِ يا حياةٌ القِْصاصِ فِي

 أَحدكمُ حضرََ إِذا علَيكمُ كُتِب تَتَّقوُنَ

توإنِْ الْم راً ترََكةُ خَيصِيْنِ الويلِلوْالِد و 
» الْمتَّقيِنَ علىَ حقا باِلْمعروُفِ الأَقرْبَِينَ

  وكاح، طلاقن) 180 و 179 /بقره(
معاشرت با زن و فرزند را در كنار تقوي 

 النِّساء طَلَّقْتمُ إِذا و «:كند مي سفارش 

 أوَ بِمعروُفٍ فأََمسِكوُهنَّ أَجلهَنَّ فبَلغَْنَ
 اعلَموا و للَّهااتَّقوُا و...بِمعرُوفٍ سرِّحوهنَّ

  به)231 /بقره(» علِيم ءٍ شَي بِكُلِّ اللَّه أنََّ
 :دهد مي در كنار تقوي معني  حرمت ربا

 ما ذَروا و اللَّه اتَّقوُا آمنوُا الَّذيِنَ أَيها يا«
قِيإنِْ الرِّبا منَِ ب ُؤْمِنِينَ كُنْتمبقره(» م/ 
،  و بسياري از مسائل ديگر چون )278

را با تقوي همراه ...رهن، دين، شهادت و
  توصيه و راي عدالتحتي اجسازد،  مي

اِعدِلوُا «داند  ميتقوي  به آن را زمينه ساز
اَقرَْب لِلّتقَوْي و7 / مائده(» ه(«.  
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  :ها تياداش

                                                      

 مقرراتي كه روابط افراد با يكديگر، و با - 1
  .كند تنظيم ميرا دولت خود 

 مقرراتي كه حاكم بر روابط بين دولتها و -2
 و نيز روابط  استسازمانهاي بين المللي

  . كند اتباع دولتها را با يكديگر تنظيم مي
 خصوصي  حقوقي كه هدف آن تنظيم روابط- 3

اشخاص از قبيل روابط مدني، تجاري، 
باشد، مثل ارث، طلاق،   مي…خانوادگي و

   آن  شاخه ترين  مهم…ازدواج، معاملات و
است و در   تجارت   و حقوق حقوق مدني
: المللي، شامل اموري چون بخش بين

تابعيت، حقوق خارجيان، تعارض قوانين و 
  .حقوق جزاي بين المللي است

ه هدف آن تنظيم روابط قواي  حقوقي ك- 4
كشور و تنظيم روابط بين دولت و مردم 

ترين رشته آن حقوق  و مهم. باشد مي
اساسي، حقوق اداري، حقوق ماليه، حقوق 
كار، حقوق جزاء و آيين دادرسي كيفري 
است و در بخش بين المللي آن به حقوق 

 علم حقوق، همقدم(. شود بشر تعبير مي
  .)104 -87ص


